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  کنند مردمانی که پروانه ی کشتن دريافت می
 

 انسان زمانی . را به سود خود دگرگون سازد واقعيت بايد بکوشد آنشود  روبرو می ناگوارهنگامی که انسان با واقعيتی
همآهنگ ساختن .  خود را بشناسدايی و توان واقعيتويژگی های آن برگرداند که  به سويی واقعيت را يکتواند می

 . است انسانخرد و چشم پوشيدن از نيروی گستاخ و خودباختگی  يعنی های ناخواستها واقعيتخويشتن ب

  

، رانند  بر مردمان ايران حکم می،اند-که کشور ايران را به غنيمت گرفته است،  سالهزار و چهار سد مجاهدين اسلام،
ی انسانی و نه يک قانون -نه يک روند جامعه اين واقعيت. ، اين يک واقعيت استبرند از دانش و هنر ايرانيان بهره می

 و انسان ستيز در برابر  يورش خشمآورانی  که، مردمانی استشکست  اين واقعيت نشانطبيعی در جهان است بلکه
  .اند-واگذار کرده بيگانگان  به يا از نابخردیاز ترس، خويشتن را آزمند

  

واقعيت  که ايرانيان بايد خود را با اين نداشته استختار جامعه سا  نيست و پيوندی هم بااين واقعيت يک حقانيت طبيعی
اين  .ه شده است آميخت آنهادر  چون زندگی؛بپذيردها را   انسان مجبور است که برخی از واقعيت.ساز کنندهمناساز 

 .اند-ود آمده همراه با دگرگون شدن پيوندهای اجتماعی بوج، و پيشرفت جامعهروند در ،گام به گامها  نمونه واقعيت

  

 توان اين واقعيت را پذيرفت می.  داردبستگیرهای پيشرفته اپذيرفتن و ساختن ابزهای زندگی به  آسان ساختن دشواری
 گسترش شهرها روند شايد بتوان پذيرفت. کندهای مدرن همساز - با فرآروده راپيوندهای اجتماعیکه انسان بايد 

 جامعه  روندنهولی تن دادن به احکام کهنه و پوسيده  . شود  میترنه تنگخاهر ی - و در اين گسترش پهنه استجامعه
  . است آزادی انسان -شايستهو نه 

  

کم شده است ولی اين حکومت ا بر مردم ايران ح و ايجاد ترس ستمکاریاز راه است که  واقعيت يکحکومت اسلامی
آگاهانه از انسان که  ،پس کسی. حکومت را بپذيرند که اين  ندارند و مردم ايران هم هيچ نيازیهيچ حقانيتی ندارد

در ، با اين وجود کسی که. نديده بگيردی حکومت اسلامی را -های پسمانده تواند ويژگی ، نمیی بيزار است-ستيزی
که دگرگون ساختن آن تنها به خواست و نياز او بستگی   با واقعيتی روبرو استشده، گرفتار حکومتچرخش اين 

   . او بستگی دارد خودبينش به خواست و اند،-، که زندگی را بر او ناگوار کردهی حکومتها ناختن ويژگیولی ش. ندارد

به تنهايی توان پيکار حتا توان ايستادگی در  برد رنج میکسی که در درون کشور ايران در چنگال ستمگران حکومت 
های اين  بنياد زشتیتواند   می،يشداند میخود  که با نيروی خرد ،ولی هر کس. برابر خشم اين ستمکاران را ندارد

  .حکومت را شناسايی کند

  

 ست،ها- آلوده به عقيده، کهیا- در جامعهمردم ايران ولی جان آزاری بيزار استماهيت انسان از سرشت خود از 
های درون -يزهحتا انگنگرند و   به جهان هستی میايمان خود بيشترين مردم از ديدگاه از اين روی. يابد پرورش می

 پاسخ ،اين است که چنين مردمی. کنند  ارزيابی میاند،- گرفته به پندارهای ناشناخته، که از ايمانیيانسان را با معيارها
 . پندارند زيبا می  را آزردن جان گناهکاران،های انسانی را گناه-دادن به انگيزه

  

 در اين نيرو را.  آراسته شده است،پی نبردهراز آن  به وز روينده و زاينده، که هنوز دانش امرهر جانداری به نيرويی
آميزد  می  از هستیهايی-ريزهاندک  درايست که -در اين فرهنگ جان گرامی ترين پديده. اند-فرهنگ ايران جان ناميده

 ساختار  بی جاناز انجمن خدايان) خدا= جاندار (يعنی خوددايه  .شود  آفريده میرويندگی و زايندگی آميزش آن ازو 
 . از جانداری بگيردرا هيچ کس را حقی نيست که جان  ويابد می

  

يکی با زور و  که شود میخودانديش که در ايران زيست دارد با دو واقعيت روبرو نيک خو، پاک سرشت و يک انسان 
  . جوشان استستم بر جامعه حاکم شده و ديگری وجدان و خردی است که در سرشت او
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 های جان،ندجسن  آن را هم با قيمت شتر می،تنها جان مسلمان ارزش دارد که در احکام اسلامی  است اينواقعيتيک 
 .هستندسزاوار نابودی  ، که اين احکام را باور ندارند،کسانديگر 

  

که   واقعيت ديگری است،شود انسان ستيزی پديدار میاين  که از پی آيند ،ی جانستانی و گسترش ترس و ستم-زشتی
 .برند  برخی از آنها از ندای وجدان خود رنج می همهستند و شايدبا آن روبرو ايرانيان 

  

 از سوی االله بر  آنها بلکهپذيرد  خرد انسان آزاد هم آنها را نمی،اند- برنخاسته ايرانی مردم-احکام آدمکشی از انديشه
جهاد، کشتار دگرانديشان، از احکام است با اين که . کند  اجرا می راو حکومت اسلامی هم آنهااند -رسول االله نازل شده

 .  واجب نيستمسلمانان ی- بر همه مسلمانولی کشتن تبهکار و قاتل

   

ای، که زور و -در جامعه. تن بدهند، مجبور نيستند که قاتل را بکشباشنديعنی بستگان مقتول، اگر از آدمکشی بيزار 
 را باز یراه  برای بستگان مقتولستيز  جاناحکامی  ول.شوند ، تبهکار و آدمکش هم پديدار میکند دروغ حکومت می

 و بخشی از  سنت اسلامی بدين سان کشتن انسان . دراز کنند کشتن انسانبه  دست به نام اوليای دم تا آنهااند-گذاشته
 ه نام اعدام ب کههای قانونی  در پيرامون قتل حتا آزاد نيستنداين مردم  هم کهدر جايی. م ايران شده استهای مرد آزادی

 . انديشه کنندکنند،  می قتل را صادرماحکا که ، جلادانید ونشو انجام می

  

در احکام اسلام کشتن کافرها، در راه االله،  مسلمان هستند و  آنهابيشترين مردم ايران آدمکش نيستند ولی بيشترين
به را  او االله ذهنسازد و در  دور میايمان به اسلام مسلمان را از سرشت انسان بودن خود . ی مسلمانان است-وظيفه

 را با کردار معبود ی اين است که مسلمان نيکی و درست.کند میسنجش جاسازی  و بهترين معيار نمونهنام برترين 
  .پندارد  مینيک و درست که االله امر کرده است  رااو هر کشتار و جنايتی. سنجد  االله، می با غضبخود، يعنی

 به ، که او از کشتارهای تاريخی،شود  شادمان می شکنجه دادن به کافرها از،نند معبود خود مايک مسلمان با ايمان
 را به نام امامان خود ستايش  و کشتار کنندگان  با سرافرازی ياد،اند-جريان داشتهپيوسته  دست پيشوايان اسلام

را در ن نای نامسلما- کينهروی ، از اينن اسلام را داشته باشدقهرماناهای  هر مسلمانی آرزو دارد که ويژگی .کند می
  .قهرمانان مسلمانان استهای  يکی از ويژگی  دگرانديشانکشتن پروراند، ی خود می-سينه

  

در تصرف او  که يزهايیچ آنبا يا " مال دار"ی يک - کالايی است که با دارايیبسان   اسلامیدر احکامجان انسان 
" مال دار"ی آب، زمين و همچنين انسان بخشی از دارايی يک -چشمه چارپايان، درخت، .شود است ارزيابی می

 ديگری پرداخت و  کالای هريک از اين کالاها را به جایتوان اين است که در بازار اسلامزدگان می.  شوند شمرده می
  .  جبران کرد هم ارز آناست با کالایشده  وارد "مال داری" بر  از سوی کسیی کهزيان توان نيز می

 شماری از چارپايان يا با پرداختجان يک کس   گرفتن و مجازات آن با است کشتن مسلمان جرمی اسلامی- جامعهدر
زيان آور " مال"کشتن انسان زشت و شرم آور نيست بلکه برای صاحب آن در نگرش مسلمانان  يعنی .شود جبران می

 .آيدزيان وارد جبران بشود يا به همان اندازه به ستمکار زيان او است که بايد 

  

 ای شرع، فقيهات، قضان تبهکارخشمآوران،. دکنن می ی و همياری جانستانی همکاربرای  همگان اسلامیی-جامعهدر 
 ها- و استادان دانشگاهکلای دادگستریوبرخی از انتخاب کنندگان، بيشترين   حقوقدانان ناحق،ی مچلس، وکلاعاليقدر،

 . د هستن کشتن ديگرانخواهانکنند يا   امر میانسانکشند، به کشتن  به آسانی  و آرامی می

  

 شرعی هم در ميان آنها جايگاه آدمکشان ،شته باشند از گرفتن جان انسان شرم ندا مردمان آنبوه، کهای-در جامعه
 ننگ .داند میی مردم - همهحق مسلم چهارچوب احکام، که در  کشتن انسان را، اسلامیحکومت .دارا هستند بلندی را

 مانند قاضی يا جلاد توانند می ی آنها-همه ؛ردآزا را نمیوجدان اين مردم  زشت، يعنی گرفتن جان انسان،  کرداراين
  .شرع از کشتن ديگران شادمان گردند
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  و بهاز معيارهای اين عدالت سود ببرندتوانند   می های اسلام- واليان و فقهپی آيند کشتار شرعی اين است کهديگر 
  حتا نيازی ندارند که آستين خود را از خون واليان اسلام، در معيار اين عدالت، .فروشندب خود فخر نهای خوني چنگال

   .ندسنج اند می-خود را با خونی که از کافرها ريخته زهد و ايمان زيرا آنها ميزان بشويند دگرانديشان

 نگارد میزيبا  در ديدگاه مسلمانان  االله است،، که بنياد عدالترانستانی ا ج نخستتوان گفت که آخوند با زبانی ساده می
 .برد سرمی را کافر ها  ميليون خوداحکام شرعی و پيروان با ايمان به کمک و سپس

  

 جانستانی و ستمکاری  ازشود او  شادمان می آنهاگين و از کشتن قاتله اندوبستگانش از کشته شدن کسی که
 ، با آزردن جان انسان، دانسته رااندوه و خشم خودبر آنست که يرا او  ز. او از آدمکشی ننگ ندارد وگردان نيست روی

   .کند او رنج خود را نه تنها با خون قاتل بلکه با اشک بستگان او مداوا می. بر کسان ديگری فرود آورد

ای جان کندن به تماشی خود، -کينهبرای فرونشاندن آتش  دارند،  که به نام اوليای دم، بر کشتن قاتلی پافشاری،کسانی
  .اند-کرده دريافت یکش آدمی-پروانه حکومت اسلامی  ازخود ستمکارانی هستند ستمکش کهآنها ، روند  میاو

ی -جامعه.  بکشد راانسانی پرورش يافته است، از پستی و فرومايگی اندر اجتماع شهيدپرورکه ، تبهکاريک شايد 
 ی-گستاخی  ازد بلکهنشو ی اين کردار آزرده نمی-از زشتی د،ننگر ، که از همين ديدگاه پست به هستی میمسلمانان

  .دنافت تبهکار به هراس می

  

با اين آنها  .دنبر  به کار میان نامشروعتبهکار  مورد دردنشناس  شريعت اسلام می که از رای عدالتمسلمانان همان
 اند و- پذيرفته،کشی را، به نام عدالت آدمان زيرا مسلمان.دنکن ی مردمان جامعه ستم وارد می-کردار به فرهنگ و همه

  .دنده  بگذارد، انجام می از اين احکام فراتر گامیهمين واکنش را هم در مورد آزادگان، دگرانديشان يا هر کس، که

  آن،شود می  اجتماعی سنتجامعهآن  زشتی و تبهکاری در ،دشا معيار دادگری باجتماعی برای مردم آزاری  گاههر
توانند   نمی آنهااند- که در منجلاب ستمگران فرو رفتهکسانی .شتابند ن خشم به جنگ باد هرزه می با توفامردم هم

   .همزيستی و انسان دوستی را شناسايی کنند

 ، پيروانش همدهد  آدمکش و تبهکار پرورش می، او برای اجرای اين حکمبنيادش بر جهاد استوار است،ای که -عقيده
  .پندارند نسان را حق مسلم خود می کشتن ا وشوند  میشهيدپرور

 در انسان آزادهای - ها با سرشت و خواسته اند، آن-پا نگرفته مردمی - بر اساس انگيزه، نياز و انديشهاحکام اسلامی، 
 اين است که آنها پيوسته قوانين .پذيرند ، نمی سازش ندارد آنها که با سرشت را،قانونیاز اين روی مردم . هستندتضاد 
 . شکنند  را میگران و ستمانمندزور

  

 ، را هرگز نخواهد توانست احکام االله، ميلونها سال از آميزش آزاد برخوردار بوده است خود، کهيعنی انسان از سرشت
 اده باشنداز اين روی اين انسان هر اندازه هم که او را نادان پرورش د. ، بپذيرد نه زاييده شده و نه ميزايدکه خودش

  آدم از آغاز پيدايشی ستمکاران- در محکمهاين است که. های درون خود پيروی خواهد کرد-يزه از انگ همباز
   .شود میگناهکار شمرده 

  

 تا مردم سازند قانونی میرا در جامعه  آدمکشیآزاری و  ، جانبار خود خشونتاحکام ، برای پايداری زورهای  حکومت
 . بپذيرندیاع اجتمی و حقوقیانسان ستيزی را بخشی از نيازها

حکومت مانند . تر هستند تر و زشت  آن حکومت خشن احکامستيزتر باشد انسان  يک حکومت  بنياد کههر اندازه
 چنين  از انگيزه و خرد خوداز آن جا که انسان آزاد. شمارد  بخشی از دارايی مرد می وبرای تصرف اسلامی که زنان را

با   دلخواهآزاد و  آنها کهبرد  به کار می کسانی برای مجازات سنگسار را اين است که حکومت زور؛پذيرد  را نمیحکمی
 .آميزش داشته باشندياری 

  

ی لو .برد ی جانداران پيوند دارد و از آزاردن جان هر کس رنج می-های درون خود با همه-انسان از سرشت و انگيزه 
  عقيده جای وجدان او راز سرشت خود بريده و بر خرد انسان حکمران بشود، رفته رفته او اای-عقيده که ،زمانی
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 از  بلکه نداردیننگ از قانون سنگسار نه تنها  اوسنجد اش می-انديشد و با عقيده اش می-در عقيده کسی که .گيرد می
 .شود  میجان کندن انسان به امر شريعت خشنودتماشای 

  

 ی-سروریکه حق  ی،اين است زنان. اند-ه شدهی زنان گماشت- فرو رفته است که مردان به سروریمسلماناندر ذهن 
 بلکه ی شرعض به امر قا برخی از اين زنان نه تنها.شوند میها محکوم  ، به سخت ترين مجازات بشکنند راانمرد

 ی-عقيده راند میها را به کام مرگ   آنچه که اين انسان.سپارند  جان می خودبستگانبيشترين آنها بدست مردان و 
  .شده استمردمان پرورده اين در ذهن در ی است که پليد

  

 ولی اين تنها ستمی نيست که از سوی .انگيزد  را برمیآزادگان ستم آشگاری است که ننگ و خشم مجازات سنگسار
به زنان   از ديدگاه تصرف،ی اين حکومت هستند- پرورده که، جوانانی.آيد  بر زنان وارد می ايراناجتماع شهيدپرور

پس از  و ه فريب داد راجوانی نودخترهایيعنی . کنند زنان را تنها برای کامجويی مصرف میکردار به نگرند و  می
 . اندازند میمصرف دور

  

 .برند  رنچ میجامعه آنها پيوسته در زير سنگسار اين شوند دختران جوانی که از اين راه به بازار تنفروشان وارد می
ولی .  سازد  کمتر کسی را اندوهگين و افسرده می چندان آشگار نيست وشود ستمی که بر اين نمونه دختران وارد می

  . از سنگسار هم سنگين تر و دراز تر استی حاکم بر اجتماع است،- عقيده درنشان انسان ستيزیرنج آنها، که 

را دان و اجتماع شهرون آنها اميد بازگشت به خانواده ،ی زندگی به ستم کشيدن محکوم هستند اين دختران در همه
 که ترسيم زيرا می .کنيم  از ديدن آن پرهيز می ما ننگی است که داغشود ها وارد می  ستمی که بر اين انسان.ندارند

  .بشود ما وارد ی خراشی در وجدان اسلامزده

  

شمار کودکان آواره، جوانان معتاد،  زيرا . استحکومت اسلامیمجازات اعدام نشان کمرنگی از بينش انسان ستيزی 
به خواست و   کسانی است که آشگارا بسيار بزرگتر از شمار دهند،  که در بی داد اين حکومت جان میناتوانان اجتماع،
  .شوند  می به دار آويختهستمکاران حاکم

  

    مردو آناهيد

de.yahoo@MarduAnahid  :دريافت بازتاب از ديدگاه خوانندگان
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